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 چكيده

و محور حوزة معنايي ادراك  قرآن كريمدر معناي دانستن، يكي از معاني محوري در زبان » علم« واژة قرآني
لحاظ درك  ي قرآن، بلكه بهشناس واژهلحاظ  به تنها نهرو درك طرز ساخت تاريخي آن  ينازاو دانايي است و 

. اين جستار با ي از فضاي نزول قرآن نيز اهميت داشته و در تفسير قرآن كارآمد استشناخت انسان
هاي سامي  خانواده را در زبان عربي و ساير هم» علم«تحليلي، معاني متعدد مادة  -گيري از روش تطبيقي بهره

گذاري اين معاني و  آن نظير سبئي، حبشي، عبري، آرامي، سرياني، اوگاريتي و اكدي مطالعه نموده، با تاريخ
نمايد. طي تحقيق  علم (دانايي) را با معاني ديگر بررسي ميبررسي روابط معنايي محتمل، رابطة معناي قرآني 

هاي زيرشاخة شمالي مركزي حضوري پررنگ  كردن كه در زبان  معناي پنهان كه مشخص شد، نخست اين
ترتيب اين زوج  هاي جنوبي نمود يافته و بدين دادن است كه در زيرشاخه  دارد، در تضاد با معناي نشان

كه دو معناي نشانه و دانايي با توجه به  زة زبان سامي باستان دارند؛ دوم اينمتقابل، قدمتي به اندا
شدن از سوي ديگر، معناهاي نزديك به هم  سو و ياد دادن و متوجه  دادن از يك  هايي مثل نشان زيرمجموعه
كه  اين حاصل از آن است. سوم» دانايي«، معناي »نشانه«شوند و با توجه به قدمت بيشتر معناي  محسوب مي

در زبان  پيكرتراشي اي و  در زيرشاخة جنوبي حاشيه امضا كردنو  زدن  مهر، نوشتناز آنجا كه معناهاي 
در زبان آفروآسيايي حضور دارد و همچنين نوع مصاديقي كه در عربي براي  ديدن و نگاه كردناكدي و 

 ييآواهاي  عربي از نشانه - گ ساميذكر شده است، مفهوم نشانه را در فرهن» علم«مفهوم نشانه، ذيل مادة 
يجه بايد درنتكند،  تر مي هاي تصويري نزديك هاي زبان گفتاري) دور ساخته و به نشانه مثل كلمات و نشانه(

  است.  شده  ساختهگفت مفهوم علم (دانايي) از مفهوم نشانة تصويري 
  

 ، علم. هاي سامي شناسي، زبان ي: قرآن، معناشناسي تاريخي، ريشهواژگان كليد

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 47-27، صص1395پاييز ة نامويژه ،)34ي اپيپ( 6ش ،7 د
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  لهئمسطرح   .1
و معناي محوري حوزة معنايي ادراك و دانايي  كريم  قرآنيكي از واژگان كليدي در » علم«مادة 

است؛ كاربرد فراوان قرآني، تنوع زياد مشتقات در كاربرد قرآني و قرار گرفتن در فهرست 
ماده در حوزة عوامل امتياز و محوريت اين  know(1(معادل  »سوادش«معاني بنيادين جهاني 

است   در قرآن استعمال شده 2شكل اشتقاقي 13مورد با  855معنايي دانايي است؛ اين ماده در 
  ). : ذيل مادة علم1386نك. عبدالباقي، (

شناسي يا همان مطالعة طرز ساخت تاريخي معناها در يك فرهنگ علاوه بر نتايج  ريشه
نامد، كارآمد  يم» يني زباني يك قومب جهان« 3تواند در تحليل آنچه وايزگربر يممعناشناختي 

 مثابه به، اند كردهباشد. واژگان به اعتبار معناهايي كه از اعماق تاريخ در خود انباشته و پنهان 
نك. (شوند  يمهايي تاريخي، يكي از منابع معتبر در مطالعة تاريخ فرهنگي محسوب  يادمان
  . )103 -100 :1387 ،پاكتچي

است، نه معناي  علممادة  4سي در اين مطالعه، كشف معناهاي جانبيشنا مقصود از ريشه
و صريح آن. گفتني است در مطالعات معناشناسي بين معناي اصلي و معناهاي جانبي  5اصلي

كه معناي اصلي واژه كه غالباً ويژگي جهاني و همگاني دارد،  شوند؛ چنان هر واژه تمايز قائل مي
بل كشف و درك است؛ اما معناهاي جانبي كه حاصل قيدهاي تر از معناهاي جانبي، قا آسان

نك. (ها است  يك از اين محيط فرهنگي، گفتماني و بافتي است، نيازمند دقت بيشتر در مطالعة هر
، معناي اصلي آن (دانستن) معنايي علم. دربارة ريشة )209 :1387چندلر ؛ 203 :1392 ،پاكتچي

بل درك است؛ اما پرسش اينجاست كه در فرهنگ عصر راحتي براي همگان قا روشن است كه به
چه نوع دانستني بوده است؟ پاسخ به اين پرسش نيازمند دقت در  علمنزول قرآن، مقصود از 

 علممعناهاي جانبي اين ماده است كه در اين مطالعه از طريق ارتباطات تاريخي معاني مادة 
  شود. جويي مي پي

ها، نزد لغويان سنتي زبان عربي نيز  ساخت تاريخي آنها در  توجه به رابطة معاني ريشه
ابن فارس و  اللغةمعجم مقاييس هاي  توان به كتاب معمول بوده است كه از ميان متأخرين مي

حسن مصطفوي  التحقيقراغب اصفهاني و در دورة معاصر به كتاب  مفردات القرآن غريب
طة معناهاي مختلف يك ريشه است، اما اشاره كرد كه آكنده از توضيحات در زمينة چگونگي راب

 
1

. The Swa desh List Of B asic Vocabulary W ords  
2 . Derivation (not inflection) 3 .(Joha nnes) Leo W eisgerber  
4 .connotatio ns  
5 denotation  
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شناسي تاريخي جديد را از مطالعات سنتي  طوركلي زبان شناسي و به آنچه مطالعات ريشه
سازد، يكي استفاده از رويكردي تطبيقي و درواقع آگاهي از روابط وراثتي بين  متمايز مي

برقراري روابط لفظي خانواده است و ديگري روشمندي، دقت و احتياط بيشتر در  هاي هم زبان
  . )38 - 33 :1393 ،گيررتسنك. (و معنايي است 

هايي تقسيم  هاي جهان به خانواده شناسي، زبان تطبيقي به زبان -در رويكرد تاريخي
از  8و آلتايي 7سامي) -، آفروآسيايي (حامي6هاي زباني هندواروپايي شوند؛ خانواده مي

  هاي زباني هستند. مشهورترين خانواده
هايي مثل  است كه شامل شاخه عربي در خانوادة زباني آفروآسيايي قرار گرفته زبان 

يك از اين  و... است كه هر 14، چادي13، كوشي12و...)، بربري 11(شامل قبطي 10، مصري9سامي
شود كه در پهنة غرب آسيا و نيمة شمالي  هاي مختلفي تقسيم مي ها و زبان ها به زيرشاخه شاخه

است. زبان عربي در شاخة سامي قرار دارد كه تنها شاخة آسيايي اين  ده ش آفريقا بدان تكلم مي
  . )Vide. Orel and Stolbova, 1995: X–XIII( خانوادة زباني است

شناسي آفروآسيايي،  شناسي و سازه از آنجا كه با توجه به پيشرفت كنوني دانش واج
پيدا نشد، اين بررسي بيشتر  در فرهنگ لغات آفروآسيايي» علم«قطعي براي مادة  15همزادهاي

بر شاخة سامي از خانوادة آفروآسيايي متمركز است؛ شاخة سامي خود به چهار زيرشاخه 
شامل گروه  شمالي مركزيشامل اكدي؛  ايشمالي حاشيهاند از:  شود كه عبارت تقسيم مي

 ياني؛سريي و مندا كنعاني مثل اوگاريتي، فنيقي، پونيك، عبري و گروه آرامي مثل آرامي ترگوم،
هاي كهن منطقة يمن  شامل زبان ايجنوبي حاشيهشامل زبان عربي شمالي؛  جنوبي مركزي

  . 16) 269 - 22  :1929 ،ولفنسوننك. ( (عربي جنوبي) و حبشه مثل سبئي و گعز
هاي  هاي سامي در پژوهش دربارة پيشينة تحقيق گفتني است كه استفاده از منابع زبان

شناسان عرب  ن كشف اين روابط زباني در بين اروپاييان و سپس نزد زبانلغوي عربي از زما
عنوان  ترين اثر تحقيقي در اين زمينه از سوي محمدجواد مشكور، به معمول بوده است، اما جدي

همه آنچه پژوهش حاضر را  ين ا با). 1357است (نك. مشكور،  منتشرشدهمحققي ايراني، 
وجوي معناهاي جانبي و توجه به روابط  كند، جست جدا مي صورت جدي از مطالعات يادشده به

هاي مختلف سامي است. تنها با اين  غير مشترك در زبان ظاهراًغير مستقيم بين معناهاي 

 
6 . Indo-European 
7 . Ham ito-Sem itic (Afroasiatic) 
8 . Altaic 9 .Sem itic 
10 .Egy ptian 11 .Copt ic 
12 .Berber 
13 .Cush itic  
14 .Chadic  
15 .cognates 16

ن سامي م  ها با يكديگر و با زبا رشاخه  ن زي طه بي راب عمدتا مربوط به  كه  ست  لفي مطرح ا اي مخت اه ه دگ ي سامي دي زبان ها ندي  دسته ب ره  ي تاز. دربا ره جايگاه زبان ها دكي مثلا دربا لاف ان مربوط اخت خه هاي  شا ها در زير زبان  گرفتن  قرار  ره  ربا ر است ولي د دارد. اد وجود  ي  گاريتي و ابلاي ده او كشف ش B(ه  ennett 19 98, 20(  
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در  علمدر عربي و معناهاي مختلف همزادهاي مادة  دانستنتوان بين معناي  رويكرد است كه مي
يافت. به همين دليل است كه در آثار پيشين   هاي سامي، به روابطي وراثتي دست ساير زبان

اي بين معناي علم (دانستن) با  رابطه - كه در ادامة مقاله ذكر خواهد شد - جز اشارات معدودي به
  معاني همزادهاي سامي آن برقرار نشده است. 

هاي مختلف سامي استقصا شده، سپس امكان و  در زبان علمدر ادامة مقاله ابتدا معاني مادة 
گردد تا وضعيت  گيري از يكديگر بررسي ميلحاظ نشأت ونگي روابط بين معناهاي مختلف بهچگ

در اين ميان مشخص شود. در اين بررسي به وضعيت توزيع جغرافيايي معناها،  دانستنمعناي 
شود. امكان روابط معنايي نيز علاوه بر  عنوان ملاكي براي قدمت يا تازگي معناها توجه مي به

اي در ساير واژگان يا ساير  هايي از چنين رابطه تغيير معنايي، با نشان دادن نمونه توضيح نوع
 علمدر مادة  دانستنهاي تاريخي معناي  شدن خاستگاه شود. با روشن ها، آزموده مي زبان

شود و درنهايت با نشان دادن آن معناها  ها نيز روشن مي معناهاي جانبي ناشي از آن خاستگاه
  شود. زبان قرآن نيز آزموده مي ها در ل قرآني، وجود آندر يك استعما

 

  هاي سامي در زبان علمفهرست معاني مادة   .2
هاي مختلف سامي داراي همزاد است. از ميان سه حرف اصلي ماده،  در زبان» علم«مادة 

هاي سامي داراي همزادهايي كاملاً مشخص و يكسان هستند كه  حروف لام و ميم در تمام زبان
هايي است؛ اين حرف در  اما حرف عين دچار لغزندگي؛ يك دارند به حرف عربي رابطة يك با دو

ها حرفي  هاي شاخة شمالي مركزي داراي يك معادل مستقل نيست، بلكه در اين زبان غالب زبان
وجود دارد كه همزمان معادل دو همخوان عين و غين در عربي است. در زبان اكدي نيز اين 

اند و هيچ معادلي ندارند.  حاء از بين رفته و غين، هاء ار حرف ديگر همزه،حرف به همراه چه
)Vide. Bennett, 1998: 68-71( هايي در يافتن همزادهاي مادة  و اين مسئله منجر به پيچيدگي

  ها شده است.  علم در اين زبان
): עָלַם( عالَم. 1است:  شده ذكردر زبان عبري عهد عتيق براي اين ريشه سه معناي مختلف 

): عالم، עוֹֹלָםعولام (. 2؛ )Conceal, hidden thing, secret( رازسرّ، : تعَلماهپنهان كردن؛ 
 chieflyالعمر ( خلقت، جهان، عصر، دوران طولاني، زمان بسيار كهن، آينده، موجود طويل

world, age, creation, world, long duration, antiquity, futurity, ancient time, the 
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long dead( 17. غلام، جوان خادم3؛ )Vide. Gesenius, 1939:  761-762 (.  
 toحبس كردن ( كردن، ): احاطهעָלַםعالمَ (. 1از:  اند عبارتمعاني اين ماده در آرامي ترگوم 

surround, tie upبودن ( ) و محكم و قوي to be strong(18 2؛ .) َكردن ( ): پنهان עָלַםعالمConceal, 

hidden thing( م3؛لع . )( سرّ، راز): עֶלֶםsecret( 4؛ .) َجهان، ابديت (עָלַםعالم :(eternity, world( ؛
   .)lad ()Vide. Jastrow, 2011: 2/ 1084(vigorous)): غلام، پسر (עֶלֶם( . علم5

ܡ( علمَ .1از:  اند عبارتمعاني مادة علم در سرياني 
ܰ
ܡ( علم) ܥܳܠ

ܶ
ان، دهر، ابديت، : عالم، جه)ܥܳܠ

 world, men, people, ages, eternity, an)عصر)، عمر، قوم، مردم، نسل و مدفن دوران (

age, generation, life-time, era, forever, eternal, never, tomb) لما (. 2؛ܥܳܠܡܳܐع :(
براي ابد  انديش، غير ديني)، حكومت غير ديني، جغرافيا، ماديسكولار (علماني، دهري، ملحد، 

 ,Layman, the Ever-virgin, secularشدن ( كردن، گفتن و براي ابد تأسيس  اعلام 

geography, lay, vanity (of the world), secular state, layman, to proclaim 
eternal, to say, to be established for ever( غلام، جوان خادم 3؛ .)Vide. Costaz, 

1984: 254; Payne Smith, 1903: 2/ 414( 

شده از  . علمَا: دانشمندان (اقتباس2؛ . علما: جهان1مادة علم در مندايي در سه معنا كاربرد دارد: 
 . ) Vide. Drower and Macuch, 1963:  20, 343, 351غلام (. عليما، عليمانا: جوان، 3؛ عربي)

كزي تهيه كرده است، معاني زير هاي شمالي مر هاي زبان هوفتيزر در فرهنگي كه براي كتيبه
. ابديت، 2؛ )be strongبودن (در آرامي يهودي) ( . محكم و قوي 1شمرد:  را براي مادة علم برمي

هاي متعدد: فنيقي، پونيك، آرامي كهن، آرامي اداري، آرامي  زمان نامحدود و جهان (در زبان
 ,undetermined span of time( يهودي، آرامي دير علا، موآبي، پالميري، نبطي، هترا و واو)

eternity-world, universe( در زبان .3؛) (زن جوان) هاي فنيقي، پونيك، آرامي دير  مرد، دختر
) youthدر زبان آرامي سمالي زنجرلي) ((. جوان 4؛ )man f) girl, young woman (.mعلا) (

)Vide. Hoftijzer & et al, 1995: 858-862( .  
بودن، توجه كسي   بودن، ناشناخته . پنهان 1ان اوگاريتي نيز شامل معناهاي مادة علم در زب
. ابديت، جاودانگي 2) و to be hidden, be unknown, go unnoticedرا جلب نكردن (

)eternity, perpetuity است ((Vide. Olmo Lete and Sanmartín, 2003: 158-159).   
  بودن، ناپديد ): پنهان ተዐልመ تعَلم (. 1زير است:  مادة علم در حبشي كلاسيك داراي معاني

 
ا 17 ده ام حفظ ش عربي  ر زبان  له د ها از جم بان برخي ز در  ن سامي كه  ين در زبا تمايز اصيل عين و غ بر  اسان مبني  مي شن ه ديدگاه سا توجه ب را . با  لم  ده غ انها يكي شده بايد ما ساير زب فت در  گر ظر  دايي در ن نشده ، به همينماده ج شاره  ني آن ا عا لات م تفصي نجا به  مستقلي (مدخل شماره  دليل در اي دخل  اده را به عنوان م يز اين م نكه اورل ن ست. چنا ي1018ا زبان حام ده - ) در  آور ابش  استان در كت مي ب ست. ر.ك.  سا Orel and Stolbova 19)ا 95 , 229)  
18

م م  با ه را  بودن  قوي  و  كردن  اي احاطه  و معن رو د جست رچه  ط . اگ اي ديگري ارتبا ناه با مع سامي هر يك  اي  ر زبان ه اني ماده در ساي ا توجه به مع د ب ه نظر مي رس ا ب ده ام محسوب كر ك واژه  دانسته و ي بط  .رت دارد ري  ط روشن ت ا معناي جوان و غلام ارتبا دن ب بو معناي قوي  ي احاطه با معناي پنهان كردن و  دارند؛ معنا   نزديك تري 
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): ዐለመ ,  አለመ الَمَ (. علمَ، علَّم، 2؛ )be hidden, disappear from sightبودن ( بودن، غيب 
 ,write, seal, teachكردن، علامت گذاشتن، نشان دادن (  زدن)، علامت، امضا( مهرنوشتن، 

signal, make a sign, mark, indicate)   :لِّمعآموزگار (و مteacher( 3؛ .) َعالمዓለም  ،عالم :(
 world, thisانديش، غير ديني)( ماديسكولار (جهان، زمان، عمر، ابديت، جاويدان، نوع انسان و 

world, the secular world, universe, mankind, eternity, lifetime, time, 
everlasting, perpetual, eternal, layman, secular( )Vide. Leslau, 1987: 61; 

Dillmann, 1865:  951-952 ( .  
. 2؛ )world): عالَم، جهان (ʽlmعلم (. 1مادة علم در سبئي در موارد زير به كار رفته است: 

. اذعان كردن، تصديق 3؛ )sign, mark; signature; documentسند (نشانه، علامت، امضاء و 
: توجه tʽlm(19تعلم (. 4؛ )make acknowledgment, acknowledge(كردن كردن و قدرداني 

؛ )take notice / cognizance ofكردن (كردن به، متوجه كسي يا چيزي شدن و كسب اطلاع 
. 6؛ )"instruct by means of oracular "signs( يبيغهاي  . آموزش دادن به وسيلة نشانه5

 authenticate a document( )Vide. Beeston andسند (تأييد كردن و صحه گذاشتن بر يك 

Ghul, 1982: 15; Biella, 1982: 368, 369(.  
علم يعلم علم و  :. معاني حوزة دانايي1مادة علم در زبان عربي داراي كاربردهاي زير است: 

بسيار دانا، ياد داد  هو عالم و عليم و علاّم وعلمّ تعليماً و تعلَّم تعلّماً: دانست، دانش، دانشمند، دانا،
أعلم الفارسِ فهو معلم: ، علمَه: بر آن علامت گذاشتنشانه و علامت:  ةمعاني حوز .2؛ و ياد گرفت
و جمعه . العلمَ (جهت شجاعت، مكان خويش را با علامتي مثل پرچم مشخص كرد در جنگ به
يك اسب، يك لباس (معمولاً به معناي علامت و نشانه براي مشخص كردن  العلامةُالأعلام) و 

نوعانش، پرچم در جنگ، علامتي مثل  صورت يك پارگي يا شكاف) يا ظرف در ميان ساير هم به
مانند گلدستة مسجد)،  بناي برجمنار (شد،  ها براي مشخص كردن راه نصب مي ميل كه در بيابان

اعتلم البرقُ: برق ، بلند) استعاره از كوهقوم (عنوان نشان راه)، قلة كوه، بزرگان  بهبلند (كوه 
به معناي  العلمْةو  العلمَة، العلَم و و جمعه المعالم): اثر، ردپا، معلَم ((صاعقه) پرچم را درخشاند

. عالمَين به معناي عالم و 3؛ شود) علام: حنا (رنگي كه بر پوست و مو گذاشته مي، شكاف لب بالا
صقر، نوعي پرندة شكاري)، علاّم: آرد نوعي از شق (با. ساير معاني: علام: 4؛ جهان بشريت

عرب براي برخي اموال زره (درخت خرما، علامي: مرد چابك تيزهوش، علماء: نامي براي 
 

با پيشوند 19 يد  ب مز   (ت). با
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و العيلَم (يلام: كفتار نر، الع ،)گذاشت ها نام خاص مي ارزشمند مثل زره جنگي همچون انسان
 ،فراهيدينك. پشت ( مقتبس از فارسي)، لاكقورباغه (آب زيرزميني، چاه پرآب، دريا،  :الغيَلمَ)
: 1414؛ صاحب بن عباد،  255 -252/ 2 : 1421؛ ازهري،  948/ 2 : 1988؛ ابن دريد،  152 /2  :1409

: 1412؛ راغب اصفهانى،  111 -109/ 4: 1404؛ ابن فارس،  1991/ 5: 1376؛ جوهري،  60/ 2
؛  427 : 1414؛ فيومي،  422-416/ 12: 1414ن منظور، ؛ اب 176/ 2 :1421 ،ابن سيده؛ 582 -580

  . ) 117/ 4: 1415فيروزآبادي، 
 حروف بين هاي سامي زبان ساير در تمايز موجود كه نكته اين به توجه با اكدي:مادة علم در 

 احتمال كه را مواردي تمام نيست، بنابراين زبان اكدي در ياء و واو غين، حاء، هاء، عين، همزه،
 ذكر هاي اكدي برايش مشخصي در فرهنگ  معناي و بوده  آن در علم حرفي سه مادة وجود
  مجسمه و شود. فهرست معناي اين واژگان چنين است: پيكرتراشي در نظر گرفته مي است، شده 

 و خاتَممهر ( كنندة حك؛ دار بست، چوب خرما، درخت نوعي؛ شمايل تصوير، اندام، و شكل؛ ساختن
 و بلندمرتبه؛ وحشي گاوميش؛  )است دانسته   مريخ را آن آرنولت موس( يارهس يك نام؛  )نشان
 يك؛ شمار بي؛  )است گرفته  قصر و قلعه معناي  به را آن آرنولت موس( يحام بي زن بيوه،؛ شريف
؛ ها بابلي  همساية ايلام سرزمين به منسوب ايلامي،؛ دارويي  استفاده و نجاري براي خاص چوب

 دم چرمي، شيء يك؛  )مكاني و زمانيجلو ( از، پيش؛  )است خالص عبادتش كه كسيمخلص (
 آن  بلك و الماس را آن آرنولت موسسنگ ( نوعي؛ بها گران لباس نوعي؛ كرده پف پوست آهنگري،

 با( واداشتن،؛ تيردان يا تركش يك از بخشي؛  )گياهعلف ( نوعي؛  )است دانسته  كهربا احتمال، به را
 و تعريف حرف؛ چكش؛ گياه نوعي؛ بعدا؟ً همزمان؟ وفور؟ به؛ پيش مدتي؛ چرمي كيف؛ نبست) طناب
؛ تير پيكان، نوعي؛  )دارويي نخل عنوان به( يآبز گياه نوعي؛  )نباشد( يمنف  شرطي ربطي فعل

 ,Vide. Black؛ (ايلام بلند و سرزمين؛ كاخ؛ بلند؛  )تيشه تبر،سلاح ( نوعي؛ قسم سوگند،؛ كار صنعت

George, and Postgate, 2000:  11 ,  12 ,  13 ,  68 ,  70 ,  127 ,  420,  421 ; Gelb, 1956: 1/ 

332 , 333 , 349 ,  362,  364 , vol. 4:  75 ,  76 ,  100 ,  101 , 107 , vol. 7:  88 ,  126 ,  127 , vol. 

20:   80 ,  84 ,  86 ,  70 ,  75 ; Muss-Arnolt, 1905: 1/ 47, 48(.   
  

  بررسي روابط معاني  .3
لحاظ امكان وجود  هاي مختلف گزارش شد، به در اين مرحله، معناهايي كه در بخش قبل، از زبان
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كه ديديم برخي از معناهايي را كه در  نماييم؛ چنان ها بررسي مي روابط ساخت تاريخي بين آن
آن است كه اين معناها در اند؛ اين مسئله نشانگر  بالا ذكر شد، در چند زيرشاخه تكرار شده
هاي  اي كه هنوز زبان سامي مادر به زيرشاخه دورة اشتراك زباني، يعني مثلاً در دوره

توانند با توجه به قدمت تاريخي در  جهت مي اند. بدين شده  چهارگانه تقسيم نشده بود، ساخته
ناهايي كه بسامد تكرار ساخت ساير معناها مؤثر باشند. با توجه به اين نكته در ادامه، ابتدا مع

نماييم. بايد توجه داشت كه هدف اصلي اين نوشته، درك  اند را بررسي مي بيشتري داشته
جهت  چگونگي ساخت تاريخي معناي قرآني علم (دانايي) است و بررسي ساير معناها به

  . 20وجوي چنين ارتباطي و مشخص كردن وجود يا عدم آن است جست
  
  جهان. معاني حوزة زمان و 3- 1

شود كه معناي زمان و جهان در بين معناهاي مختلفي كه  با دقت در فهرست بالا مشخص مي
اند، از توزيع جغرافيايي بيشتري برخوردار است.  هاي مختلف تكرار شده صراحت در شاخه به

هاي مختلف با معناهاي جانبي عالم، جهان، دهر، ابديت، دوره، قوم، مردم،  اين معنا كه در فرهنگ
خود و بدون نياز  كه معتقد است جهان خودبه گرا، دنياگرا، ملحد، يعني كسي لماني (دهري، پوچع

هاي شمالي مركزي و  به خالق پديد آمده و ازلي و ابدي است) معرفي شده است، در زيرشاخه
هاي عبري، آرامي، سرياني، عربي، حبشي و سبئي  اي، در زبان جنوبي مركزي و جنوبي حاشيه

كند كه حرف سوم  معرفي مي 21اولانو)( ياكدشود. گزنيوس براي اين معنا معادلي از  ديده مي
هاي زبان سامي  را ندارد؛ با احتساب اين مورد، معناي جهان در تمام زيرشاخه» ميم«ريشة 

. با توجه به حضور معناي جهان در حداقل سه )Vide. Gesenius, 1939: 761( وجود دارد
  دمت طولاني اين معنا و وجود آن در زبان سامي باستان پي برد.توان به ق زيرشاخه مي
دربارة رابطة معناي جهان با ساير معاني ماده در زبان عربي  شناسان تبرخي لغ

كند كه با توجه  جهان)، تعبير به عالمَون ميعالَم (اند؛ ابن فارس از معناي  هايي مطرح كرده ديدگاه
را اراده كرده و آن را  »مخلوقات«ي از اين تعبير معناي رسد و به توضيح بعدي او به نظر مي

علَم در ميان معاني عالم اصل دانسته است. وي در ادامه، معناي عالمون را برگرفته از معناي 
(وسيلة  »معلم«خود  خودي  گويد: هر نوعي از مخلوقات به نشانه) دانسته و در توضيح مي(

 
20

ابراين تلاش براي  لفظي وجود دارد بن ك  كان اشترا جهان ام اي  ان ه سامي همچون ساير زب اي  ر زبان عربي و ساير زبان ه كه د شت  . . بايد توجه دا ست لمي ا شمندي ع ز خلاف رو نحو تكلف آمي ه  ده ب عاني يك ما همه م ي بين  ر كردن ارتباط معناي قرا   بر
لا(21 ژه اول ا ulla. وا ر زبان اكدي ب ر رفته) د بديت) به كا ده(ا يا آين زليت)  ي در گذشته (ا ناي زمان طولان به مع وان  را .ك.  مشتقات ف ست. ر G)ا elb 1956 , vol. 20(u),pp. 73&74  )  
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  ). 110 /4: 1404 ،فارس ابننك. ((نشانه) است  »علم«شناخت) و 
ين ا ازگويد: جهان را  دانايي) دانسته و ميعلم (راغب اصفهاني معناي عالَم را اسم آلت از 

 ،(راغب اصفهانىخداي متعال) آن (اي است براي شناخت خالق  اند كه وسيله جهت عالَم ناميده
ا با دو ديدگاه تفسيري . حميري به نحو مبهمي دو ديدگاه مختلف دربارة ريشة آن ر)581 :1412

كه آن را به معناي  گويد: آن مرتبط كرده و مي »عالمين«دربارة حيطة شمول كاربرد قرآني 
كه آن را به معناي نشانه  داند، آن را فقط شامل موجودات داراي عقل و آن دانايي مرتبط مي

خن راغب را (كه داند. او سپس توضيحي شبيه س داند، آن را شامل تمام مخلوقات مي مرتبط مي
/ 7  :1420 ،حميرينك. كند ( دربارة معناي دانستن گفته بود) براي معناي نشانه مطرح مي

 ،مرتضي زبيدينك. عربي حول معناي عالمَ ( لغويانهاي  تمام ديدگاه ةنيز براي خلاص .) 4722
1414: 17/ 498 - 499( .  

كه با ادات جمع مذكر سالم  و اينفاعل) خود (واژة قرآني عالمَين به جهت وزن صرفي نادر 
بار تنها با همين صورت جمع  73شده و در قرآن كريم  كه مختص نوع انسان است، جمع بسته 

، از ديرباز مورد توجه لغويان زبان عربي و )608 :1384 ،عبدالباقينك. است ( كار رفته خود به 
  است.  مفسران قرآن كريم قرار گرفته

كه  -شناسان عرب بين معناي جهان با معناي دانستن اي كه لغت هحتي اگر رابط هرحال به
است كه معناي  دانستناند، صحيح باشد، اين معناي  برقرار كرده -موضوع اين نوشته است

  را ساخته و معناي جهان در ساختن معناي دانستن نقشي نداشته است.  جهان
  
  . معناي پنهان كردن3- 2

پنهان بودن، ناپديد بودن،  اي سرّ و راز، ها با معناهاي حاشيه معناي پنهان كردن كه در فرهنگ
نكردن، معرفي شده و نيز شامل الحاقاتي مثل  جلب را كسي توجه بودن، غيب بودن، ناشناخته

لحاظ  هاي زيرزميني (در عربي) است به آب كردن (در آرامي ترگوم) و كردن و حبس احاطه
  گيرد.  توزيع جغرافيايي در رتبة بعدي قرار مي

معاني محوري پنهان كردن اگرچه در سه زيرشاخة شمالي مركزي، جنوبي مركزي و 
هاي عبري، آرامي، اوگاريتي، حبشي و عربي ذكر شد، اما حضور  اي، در زبان جنوبي حاشيه
اعتماد آن تنها در زيرشاخة شمالي مركزي است؛ در مورد زبان حبشي، در  اصيل و قابل 
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است و در فرهنگ لسلاو اين احتمال مطرح شده كه  معنا اشاره نشده فرهنگ ديلمان به اين 
شده از عبري باشد  نويسي واژة حرف معناي پنهان شدن نه يك واژة اصيل حبشي، بلكه يك وام

)Vide. Leslau, 1987: 61; Dillmann, 1865:  951-952 ( وجود آن در عربي نيز به واژة .
شود كه داراي ارتباط ضعيف و مشكوكي است.  مربوط ميهاي زيرزميني  به معناي آب »عيلم«

هاي عربي و حبشي در كنار وجود صريح در  اين حضور مشكوك معناي پنهان بودن در زبان
گذاري آن را بين وجود در زبان سامي مادر تا توليد آن در زيرشاخة  عبري و آرامي، تاريخ

گذاري  توان تاريخ با ساير معاني ميسازد؛ اما با بررسي رابطة آن  شمالي مركزي مشكوك مي
  ديگري پيشنهاد كرد. 

دربارة رابطة معناي پنهان كردن با ساير معاني، لسلاو آن را در تضاد با معناي دانستن شمرده 
تر  اما دقيق ؛)Vide. Leslau, 1987: 61( است ترتيب امكان يك ارتباط تاريخي را مطرح كرده  و بدين

ويژه، با توجه  در تضاد با معناي آشكار كردن و نشان دادن بدانيم كه به آن است كه پنهان كردن را
كه در تضادي روشن با معناي  - در اوگاريتي» نكردن جلب را كسي توجه بودن، ناشناخته«به معناي 

قابل تصديق  - در سبئي قرار دارد» توجه كردن به، متوجه كسي يا چيزي شدن، كسب اطلاع كردن«
پنهان «توان اين احتمال را مطرح كرد كه لااقل يكي از دو زوج متقابل  ين ارتباط مياست. با برقراري ا
يك از  معنايي كهن در زبان سامي مادر بوده كه در انتقال از آن به هر »كردن/ نشان دادن

  ها يك طرف از معنا منتقل شده و طرف متضاد حذف شده است.  زيرشاخه
  
  نشان دادن - . معناي نشانه3- 3

 -معنايي كه در فهرست معناها در چند زبان مختلف تكرار شده است، معناي نشانه سومين
اي در  هاي جنوبي مركزي و حاشيه صورت صريح تنها در زيرشاخه نشان دادن است كه به

شود؛ اما با توجه به رابطة متضادي كه با معناي پنهان  هاي عربي، حبشي و سبئي ديده مي زبان
  مركزي دارد، بايد قدمت آن را به زبان سامي باستان بازگرداند. كردن در زيرشاخة شمالي

اي براي دلالت، بر مفهومي با معناي نشان دادن كاملاً مرتبط است؛  عنوان وسيله نشانه، به
كه در بيان معاني ماده در عربي گفته شد بسياري از اشيا و اعراض به اعتبار كاركرد  چنان

كه نشانة يك جامعة انساني  اند. پرچم به اعتبار اين گذاري شده مشترك نشانگي با اين معنا نام
كه يك نشانة خاص  ويژه در صحنة سياسي و نظامي است، شكاف لب به اعتبار اين خاص، به
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جسماني در چهره براي شناخت يك فرد در يك جامعه است، كوه، ميل و منار به اعتبار كاركرد 
ها در جهان قبل صنعتي شدن با معناي علم (نشانه)  رتنشانه و راهنما در راه و جاده در مساف

  .22اند (تضييق معنايي از نوع تسمية مصداق جزئي با نام مفهوم كلي) ناميده شده
  
  نوشتن - مدرك -امضاء -. روابط معاني نشانه1-3-3

اند؛ بنابراين  شده  اي گزارش معناهاي امضاء، مدرك و نوشتن تنها در زيرشاخة جنوبي حاشيه
زدن) در هر دو زبان سبئي و هر (ممعناهاي امضا (كردن)،  آيند. عاني جديدتر به شمار مياز م

مدرك)، تأييد كردن، صحه گذاشتن بر يك سند، اذعان كردن، تصديق كردن سند ( حبشي، معاني
   شود. در زبان سبئي و معني نوشتن در زبان حبشي ديده مي

يرش يك گزارة حقوقي (مثل معامله) توسط عنوان نشانة اختصاصي يك فرد و پذ امضا به
او، مصداقي از مفهوم كلي نشانه است (تضييق معنايي). از سوي ديگر، امضا بخش اصلي از 
يك سند است كه اعتبار و ارزش آن سند به وجود آن است؛ بنابراين با مفهوم سند و مدرك در 

همزمان بر معناهاي نشانه،  ارتباط است (مجاورت به نحو اشتمال). در زبان سبئي يك واژه،
كند و از همين اشتراك معنوي و نيز با توجه به قدمت و گسترة كاربرد  امضا و سند دلالت مي

شده  توان پي برد كه معناي سند به واسطة معناي امضا از معناي نشانه ساخته  معناي نشانه مي
  است. 

زدن و امضا كردن اين استعداد   هايي مثل مهر همچنين معناي نشانه با توجه به زيرمجموعه
راحتي بسازد. براي درك بهتر اين رابطه بايد به كاركردها و  را دارد كه معناي نوشتن را نيز به

ويژه در جوامع نسبتاً بدوي  ابزارهاي نوشتن در جوامع ابتدايي توجه كرد؛ در جوامع كهن و به
تجاري، نامه و كتب مقدس محدود مثل عربستان و حبشه، نوشتن به موارد معدودي مثل اسناد 

گيري معاني جانبي پيچيده و فرهنگي، حول  شد. اين محدوديت در كاربرد، مانع از شكل مي
كه همانا رسم اشكالي  - شود و همان تصور ابتدايي از فرآيند مادي نوشتن را معناي نوشتن مي

اشكال خاص پس از  كند؛ اين در ذهن زباني تثبيت و بازنمايي مي -خاص روي يك صفحه است
عنوان يك نشانه حاكي از مدلول، يعني شمايل به  تواند به گذر از دورة خط تصويري (كه مي

شمار آيد) تبديل به يك نشانة قراردادي صرف (نماد) شدند كه درواقع رمزي بين آشنايان با 
  خط مزبور بوده و توسط آنان قابل رمزگشايي بود. 

 
22

ب  ست.  كر شده ا در كتب زبان شناسي تاريخي ذ با اصطلاحات موجود  ده  نوع تغيير معنايي رخ دا ح  توضي اي هر  بط معنايي در انته وا ي ر اق. در بررس Campbel)سام تغيير معنايي ر.ك. راي  l 2013, 22 2–23 2)  
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  دانايي -. رابطة معناهاي نشانه2-3-3
. اما معناهايي در 23معناي دانستن تنها در زيرشاخة جنوبي مركزي (زبان عربي) وجود دارد

اي  اند؛ معاني حاشيه اي گزارش شده كه به معناي دانستن بسيار نزديك جنوبي حاشيه زيرشاخة
 تنها با معناي شدن، كسب اطلاع كردن (در سبئي) نه  ياد دادن، آموزگار (در حبشي) و متوجه

ها را واسطة بين معناي دانستن با معناي نشان دادن به شمار  توان آن اند، بلكه مي دانستن مرتبط
  آورد.

لحاظ كاركردي به سه عامل  توان گفت فرآيند نشان دادن به در يك تحليل معناشناختي مي
شود)  دهنده)، يك مفعول (آنچه نشان داده مي گر نيازمند است؛ يعني علاوه بر فاعل (نشان كنش

ترتيب  دهند) در اين فرآيند شركت دارند. بدين كه چيزي را بدو نشان مي و يك متمم (كسي
يك از سه طرف، سه فعل نشان دادن، متوجه شدن (و نگاه كردن) و مورد توجه  لحاظ نقش هر به

  قرار گرفتن با هم مرتبط هستند (به اعتبار مجاورت و تلازم وقوعي).
سو و توجه  هايي مثل نشان دادن از يك با توجه به زيرمجموعه دو معناي نشانه و دانايي

كردن، متوجه شدن، ياد دادن و ياد گرفتن از سوي ديگر، معناهاي نزديك به هم محسوب 
شوند. لسلاو معناهاي نوشتن، مهر زدن، ياد دادن، نشانه، امضا كردن، علامت گذاشتن و  مي

است  ها را وجوه مختلف يك معنا دانسته  مزمان آورده و آننشان دادن را ذيل واژة علَم (علَّم) ه
)Vide. Leslau, 1987: 61( و نيز ساير) در ميان لغويان عربي، ابن فارس نيز معناي دانستن .

. اما راغب ) 111-109/ 4 :1404 ،ابن فارسنك. (داند  معاني ريشه) را منشعب از معناي نشانه مي
قائل شده و معناي نشانه را مشتق از معناي دانستن  ي معكوسبند صورتاصفهاني به يك 

  ). 581 :1412 ،راغب اصفهانىبرشمرده است (نك. 
شناختي بين معناي دانستن  بندي مشابه در رابطة ريشه هاي جهان نيز صورت در ساير زبان

 »دانستن«) znàtiو ( »نشانه«)  znàmهاي اسلاوي ( و معناي نشانه قابل مشاهده است؛ در زبان
 »دانستن«) gnehهر سه از ريشة هندواروپايي ( »نشانه«) gnomaو در زبان يوناني باستان (

  . )Vide. Derksen, 2008: 546; Liddell and Scott, 1996: 354(اند.  شده ساخته 
بردن به معناي نشانه) از ريشه وسم (نشانه) در كاربرد قرآني  ساخت معناي توسم (پي 

يك از دو طرف  اي صوتي براي تمايز هر احتمالي معناي شعار (نشانه) و رابطة 75(الحجر/ 
بردن و فهميدن) در عربي از ديگر شواهد رابطة بين   درگير در جنگ) با معناي ريشة شعر (پي

 
23

يستلايتنر (  ز ا ل ا Joseph Aistleit. دولگاپولسكي به نق ner. W örterbuch der ugariti schen Sprache. B., 1963.p2O مي كند35 ده اما چنان كه خود وي نيز تصريح  ره كر ن اوگاريتي اشا نستن براي ريشه علم در زبا دا ناي  شود.  ) به حضور مع ر مي  رش ايستلايتن ه گزا تماد ب هش اع عث كا با ست و اين  نشده ا ذكر  مو لته است  ول اليف ا كه ت تر  ن معنا در كتاب جديد Dolgopo(اي l sky 2008 , 20 8(  
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  . )194 /3  :1404 ،ابن فارسنك. (دو معناي نشانه و دانستن است 
اني محور دانستن در دو دستة توان چنين تصور كرد كه مع براي درك بهتر اين رابطه مي

كنشي و واكنشي قابل تقسيم است: كنشي مثل نشان دادن، ياد دادن و واكنشي مثل متوجه 
شدن، ياد گرفتن و دانستن. با پذيرش رابطة ساختي اين معنا با معناي نشانه با توجه به قدمت 

  قدم است. لحاظ تاريخي مت شود كه معناي كنشي به اين نكته مشخص مي معناي نشانه،
  
  شناسي نشانه . تدقيق در گونه3-3-3

گزارش شد كه با معناي  علماي) معناهايي ذيل ريشة  در زبان اكدي (زيرشاخة شمالي حاشيه
شكل و اندام، تصوير، شمايل، پيكرتراشي و مجسمه  نحوي مرتبط است. معناهاي  نشانه به

با معناي پيكرتراشي تعبير  صورت خلاصه خاتَم و نشان) كه بهمهر (كنندة  ساختن، حك
تر از مفهوم سامي  شود، با تداعي گونة خاصي از نشانه، ما را به تحصيل دركي ملموس مي

  انگيزد.  برميعلم  نشانه در ريشة
براي درك رابطة معناي نشانه و معناي پيكرتراشي در زبان اكدي، توجه به مصاديق نشانه 

اند، غالباً از  ناهايي كه حول محور نشانه گرد آمدهدر زبان عربي مفيد است؛ در زبان عربي مع
سنخ يك برجستگي (مثل كوه، منار و ميل راه و پرچم جنگي) يا از سنخ يك شكاف (مثل شكاف 

مثل رنگ كردن پشم حيوان و رنگ (لب، شكاف لباس يا ظرف و جاي پا) و گاه از سنخ يك 
كنند. اين  ادن و رنگ كردن را تداعي ميمعناي حنا) هستند كه درمجموع، معناي تراشيدن، شكل د

رابطه در بين دو معناي مهر (زدن) از زبان حبشي و حكاكي كردن مهر از زبان اكدي وضوح 
كه معمولاً حركت معاني از حالت محسوس  يابد. با توجه به قدمت زبان اكدي و اين بيشتري مي

شده از معناي  اي نشانه را ساختهو مادي به سمت معاني مجرد و معنوي است، شايد بتوان معن
  شكل و اندام و پيكرتراشي دانست.

شوند، عمدة  گانه درك و حس مي ها را اشيايي بدانيم كه با يكي از حواس پنج اگر نشانه
ويژه در  توان به ديداري و شنيداري تقسيم كرد. حال در فرهنگ سامي و به ها را مي نشانه

مثل كلمات ( ييآواهاي  ا معناي شكل و اندام، آن را از نشانهفرهنگ عربي، ارتباط معناي نشانه ب
كند؛ البته بيشتر  تر مي هاي تصويري نزديك هاي زبان گفتاري) دور ساخته و به نشانه و نشانه

شده كه با لمس نيز قابل درك است و گاه  بعدي و از سنخ شكل تراشيده صورت تصويري سه به
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  ها).قابل درك است (رنگ كيفيتي كه در تصويري دوبعدي نيز
وجود معاني چشم، ديدن و نگاه كردن در بين معاني زبان آفروآسيايي باستان براي مادة 

نيز با مطرح كردن اين احتمال  ) Vide. Orel and Stolbova, 1995:  244, 245, 247( »عل«
باشد، فرضية ما  شده  واسطة نشان دادن از معناي ديدن و نگاه كردن ساخته  كه معناي نشانه به

  كند.  را در ديداري دانستن معناي نشانه تقويت مي
  

  . معناي علم در آية خشيت علماء4
كه در آن  علماي از كاربرد قرآني مادة  شناختي ذكرشده، نمونه براي آزمون كارآيي درك ريشه

(فاطر/ » العْلمَؤُ عباده منْ اللَّه يخشَْى إنَِّما«شود؛ در آية  كار رفته، ذكر مي بدون متعلق (مفعول) به 
شود. در اين  خوبي ديده مي ) با توجه به سياق، رابطة بين معناي دانايي و نشانة ديداري به28

هاي  هايي از جنس ميوه هاي ربوبيت پروردگار است؛ نشانه سياق، سخن از آيات و نشانه
). 28و  27ان رنگارنگ است (فاطر/ ها و جنبندگ هاي سفيد، سرخ و سياه و انسان رنگارنگ، كوه
اشاره به عبارت ( يتواقعها بدون ديدن خود  كسي است كه با ديدن نشانه »عليم«در اين تفسير 

سورة فاطر) به وجود آن واقعيت پي برده و آگاه شود؛ معرفتي كه همچون  18در آية  »بالغيب«
ر به خشيت (ترسي ناشي از درك همراه باشد كه دربارة خداي متعال منج 24ديدن، چنان با يقين

شده  اشاره به حصر مطرحترسند ( شناساني از خداي متعال مي عظمت) شود؛ تنها چنين نشانه
در آيه). بايد توجه داشت كه در اينجا سخن از يك درك ذهني صرف نيست، بلكه دركي همراه 

  با يك اثرپذيري رواني مطرح است. 
  

  گيري . نتيجه5
دهد، در اين تصور  تصور نسبتاً دقيقي از معناي زباني آن به ما مي »علم«شناختي  بررسي ريشه

با معاني ديدن، نشانه، تصوير، تراشيدن و حكاكي كردن و نوشتن رابطه دارد. (علمَ  علممعناي 
 لامةًالشيَءبه معناي ايجاد نشانه و علامت در چيزي با شكافتن يا رنگ  ع (معلم وَه فهَو أعلم

اي بر آن است. معناي علم (دانستن) از پذيرش همين معنا و از  آن يا نصب شيء برجسته كردن
است (نظير  شده   (ديدن نشانه و درك معناي آن) ساخته »متوجه نشانه شدن«طريق معناي 

 
اني (24 يون ژه  وا كه از  ست  ني ا سريا ژه اي  يز ، وام وا ن) ن با اطمينا نش  ن(دا آني يقي خود معناي قر ست  توجه ا تεἰκών. جالب  ه معناي  ژه لاتين و انگليسي ) ب وا ا  يب ب ن ترت و بدي ده است  خذ ش نه أ نشا ست» icon«صوير، شمايل و  Jeffery 2007(. ر.ك. همريشه ا , 29 2; Costaz 1984 , 143; Payne Smith 1903, vol. 1, p. 196 ; Liddell a nd Scott 19 96 , 485(  
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  رابطة بين خواندن و نوشتن).
شدگي آن، معناي  وفور كاربرد مادة علم و روزمره در قرآن كريم در اغلب موارد، با توجه به

مشاهده نيست؛ اين  راحتي قابل  چنان پررنگ است كه رسوبات معنايي پيشين به »دانستن«كلي 
ها مادة علم  هاي در حال فراموشي ممكن است در مواردي معدود، در آياتي كه در آن مؤلفه

ان بخشي از عنو به هرحال بهتر ديده شود؛ اما  كار رفته، پررنگ  مفعول) به( يمتعلقبدون هيچ 
عنوان گفتمان زمينة  يني زباني اين قوم، بهب جهانيري گ شكلتاريخ فرهنگي عرب نقش خود را در 

  نزول قرآن، ايفا كرده است. 
  

  ها نوشت . پي6
1. the swadesh list of basic vocabulary words 
2. derivation (not inflection) 
3. (Johannes) Leo Weisgerber 
4. connotations 
5. denotation 
6. indo-european 
7. hamito-semitic (Afroasiatic) 
8. altaic 
9. Semitic 
10. Egyptian 
11. Coptic 
12. Berber 
13. Cushitic 
14. Chadic 
15. cognates 

بين  ةمربوط به رابط هاي مختلفي مطرح است كه عمدتاً ديدگاه ،هاي سامي بندي زبان دسته ةدربار .16
ها در  قرار گرفتن زبان ةولي دربار ؛ها با يكديگر و با زبان سامي مادر است زيرشاخه
اوگاريتي و  ةشد كشف هاي تازه جايگاه زبان ةدربار اختلاف اندكي مثلاً ،هاي مربوط زيرشاخه

  .)Vide. Bennett, 1998: 20(ابلايي وجود دارد 
عين و غين در زبان سامي كه در برخي  شناسان مبني بر تمايز اصيلِ با توجه به ديدگاه سامي  .17

 ةماد را  لمع ةبايد ماد ،ها يكي شده اما در ساير زبان ،بان عربي حفظ شدهجمله در ز ها از زبان
كه  چنان ؛است  معاني آن اشاره نشده هاي به همين دليل در اينجا به تفصيل ؛جدايي در نظر گرفت
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سامي باستان  -) در زبان حامي1018 ةعنوان مدخل مستقلي (مدخل شمار اورل نيز اين ماده را به
  . (Vide. Orel and Stolbova, 1995: 229)است   دهدر كتابش آور

اگرچه جسترو دو معناي احاطه كردن و قوي بودن را با هم مرتبط دانسته و يك واژه محسوب  .18
يك با معناهاي  هاي سامي هر رسد با توجه به معاني ماده در ساير زبان اما به نظر مي ،كرده

احاطه با معناي پنهان كردن و معناي قوي بودن با  معنايكه  چنانتري دارند؛  ديگري ارتباط نزديك
  تري دارد. معناي جوان و غلام ارتباط روشن

  ». ت«باب مزيد با پيشوند   .19
هاي جهان امكان  هاي سامي همچون ساير زبان بايد توجه داشت كه در زبان عربي و ساير زبان  .20

معاني يك  ةط معنايي بين همبنابراين تلاش براي برقرار كردن ارتبا ؛اشتراك لفظي وجود دارد
   خلاف روشمندي علمي است. ي،آميز ماده به نحو تكلف

ت) يا ) در زبان اكدي با مشتقات فراوان به معناي زمان طولاني در گذشته (ازليulla( اوللا ةواژ  .21
  .( Vide. Gelb, 1956: 20/ 73 & 74)است   ت) به كار رفته(ابدي آينده

داده با اصطلاحات موجود  نوع تغيير معنايي رخ ،انتهاي هر توضيحدر بررسي روابط معنايي در  .22
 ,Vide. Campbell)شناسي تاريخي ذكر شده است. براي اقسام تغيير معنايي در كتب زبان

2013: 222-232) .  
 Joseph Aistleitner. Wörterbuch der ugaritischenدولگاپولسكي به نقل از ايستلايتنر ( .23

Sprache, 1963: 2035علم در زبان اوگاريتي اشاره  ة) به حضور معناي دانستن براي ريش
 ،لته است  ليف اولموأكند اين معنا در كتاب جديدتر كه ت كه خود وي نيز تصريح مي اما چنان ،كرده

 ,Vide. Dolgopolsky(شود  ذكر نشده است و اين باعث كاهش اعتماد به گزارش ايستلايتنر مي

2008: 208( .  
اي سرياني است كه از  واژه وام (دانش با اطمينان) نيز خود معناي قرآني يقينكه  ه استجالب توج  .24

لاتين  ةترتيب با واژ ) به معناي تصوير، شمايل و نشانه أخذ شده است و بدينεἰκώνيوناني ( ةواژ
 Vide. Jeffery, 2007: 292; Costaz, 1984: 143; Payne( ريشه است هم» icon«و انگليسي 

Smith, 1903: 1/ 196 ; Liddell and Scott, 1996: 485( .  
  
  
  
  



  1395نامة پاييز  )، ويژه34(پياپي  6، شمارة 7دورة                                                                 جستارهاي زباني
 

 43

 منابع . 7

  .قرآن كريم •
 . بيروت: دار العلم للملايين.جمهرة اللغة). 1988بن حسن (  ابن دريد، محمد •

 .العلمية. بيروت: دار الكتب المحكم و المحيط الأعظم). 1421ابن سيده، على بن اسماعيل ( •

 . قم: مكتب الاعلام الاسلامي. اللغةمعجم مقاييس ). 1404ابن فارس، احمد بن فارس ( •

 . بيروت: دارصادر.3. چ لسان العرب). 1414ابن منظور، محمد بن مكرم ( •

 . بيروت: دار احياء التراث العربي.اللغةتهذيب ). 1421ازهرى، محمد بن احمد ( •

 ش .رهنگيپژوهش ف ةنام ».آشنايي با مكاتب معناشناسي معاصر«. )1387(احمد  ،پاكتچي •
 . 120 -89. صص 13

 .دانشگاه امام صادقانتشارات . تهران: شناسي قرآن كريم ترجمه). 1392( ---------- •

 . بيروت: دار العلم للملايين.الصحاح). 1376جوهرى، اسماعيل بن حماد ( •

 مهر. سورة: تهران. پارسا مهدي ترجمة. شناسي نشانه مباني). 1387( دانيل چندلر، •

 . دمشق: دار الفكر.العلوم شمس). 1420بن سعيد ( حميرى، نشوان •

 . . بيروت: دار القلممفردات ألفاظ القرآن). 1412راغب اصفهانى، حسين بن محمد ( •

 . بيروت: عالم الكتب.اللغةالمحيط في ). 1414صاحب، اسماعيل بن عباد ( •

 ن: اسلامي.. تهراالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم). 1384عبدالباقي، محمدفؤاد ( •

 ياسلام. قم: مركز تحقيقات كامپيوتري علوم 3جامع تفاسير ). 1386( --------------- •
 نور). (

 . قم: هجرت.2. چ كتاب العين). 1409فراهيدى، خليل بن احمد ( •

 .العلمية. بيروت: دار الكتب القاموس المحيط). 1415فيروزآبادي، محمد بن يعقوب ( •

. قم: 2. چ المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى. )1414فيومى، احمد بن محمد ( •
 .الهجرةموسسة دار 

كوروش صفوي. . ترجمة واژگاني شناسي معني هاي نظريه). 1393(ديرك  ،گيررتس •
 . تهران: علمي
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 . بيروت: دار الفكر.تاج العروس). 1414مرتضى زبيدى، محمد بن محمد ( •

. تهران: هاي سامي و ايراني ي عربي با زبانفرهنگ تطبيق). 1357مشكور، محمدجواد ( •
 بنياد فرهنگ ايران.

 . الاعتماد مطبعة. قاهره: الساميةتاريخ اللغات ). 1929ولفنسون، اسرائيل ( •

  نور).( ياسلام). قم: مركز تحقيقات كامپيوتري علوم 1391( 2 النور قاموس •
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